
  

  
  
  

  تصحيح
  في إبطال ما نسب إليه في الخطب صديق رساله إلي

  سيناهاي مهم ابناز نامه
  

  نجفقلي حبيبي
  

  »الباطلَ«لسيله؛ و أنّ  لا جرْيةَ» الكَذب«جريء؛ و أنّ » البريء«أنّ ... 
  .بمرصد _للتَّمييزِ  _لا نَهار للَيله؛ و العقولَ قاعدةٌ 

  ندارد؛ و جريان» دروغ«دلير است؛ و سيل » هگنابي«كه ... 
  .انديز در كمين نشستهروز ندارد؛ و خردها براي تمي» باطل«شب 

 
  مقدمه مصحح

 :در مقدمه لازم است به چند مطلب مختصر اشاره شود
  

  سيناانتساب رساله به ابن -1
  : كندسينا تأييد ميصحت انتساب آن را به ابن نظر مصحح، ملاحظاتيبه

                                                 
 أت علمي موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايرانعضو هي.  

 Email: nhabibi@ut.ac.ir        
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  ذكر آن در نامه سرگذشت از جوزجاني -الف
 4849جمله نسـخه شـماره   متعدد با تاريخ بالنسبه كهن از هايوجود نسخه -ب

در . تر از آن اسـت مقابله شده و قطعاً اصل نسخه قديمي 697اياصوفيه كه در تاريخ 
  .سينا دانسته شده استها رساله از ابنتمام نسخه

 .سينا مطابقت داردبنموضوع رساله كه با شرح حال ا -ج
  

  نام رساله چيست؟ -2
  :دست آمده نام آن به اختلاف نقل شده استبه هايدر نسخه

ا كتـب   » رسالة الشيخ فى انتفاء ما نسب إليه من معارضة القرآن« -الف جواباً عمـ
  ).نسخه ف(إليه ابوعبيد الجوزجاني في هذا المعني 

جواباً عما كتب إلي الشـيخ الـرئيس    »رسالة الشيخ إلي عبيداالله الجوزجاني« -ب
كه قريب به نخستين ) ق(روح االله رمسه في الانتفاء عما نسب إليه من معارضة القرآن 

  .است
  ). ث.ن(» رسالة إلي صديق في إبطال ما نسب إليه في الخطب« -ج
تصـحيح حلمـي ضـياء    : سـينا رسائل ابن(» ما نسب إليه رسالة في الانتفاء إلي« -د

  ).م 1953ستانبول، اولكن، ا
  ).1ص ( »عليالرئيس إبيخرسالة الشي« -هـ

شود در چاپ تركيه، موضوع رساله عبارت است از رد آنچـه  كه ملاحظه ميچنان
در نسـخه  . ها و موضوع نسبت مشخص نيسـت به او نسبت داده شده است در خطبه

در . است و رساله در رد آن» قرآنمعارضه با «موضوع نسبت عبارت است از » ف«
ها گفتـه و رد  موضوع نسبت عبارت است از آنچه در خطبه» ث«و » ن«هاي نسخه

هـا  آيد كه اين تعبير درست است و مشكل در خطبـه و از متن رساله برمي. آنها است
استفاده از خطـب  سوء كه بگوييماين نشده است مگر» قرآن«اي به بوده است و اشاره

ها چه مشكلي آيد كه در خطبهبه روشني برنمي ،نينچهم. قرآناست براي معارضه با 
-دهد عبارات مسجع او را دسـت الرئيس توضيح ميقدر هست كه شيخآن ،بوده است



  رساله الي صديق في ابطال ما نسب اليه في الخطب

پـذير شـود و   حمل گردد و تأويـل قابل پهلوچندكه بر معاني طوريهب. اندكاري كرده
  .اندآنگاه به دلخواه خود توجيه و تأويل كرده و او را متهم كرده

كـه در  » رسالة إلي صديق في إبطال ما نسب إليـه فـي الخطـب   «عنوان  ،بنابراين
 ،چون با محتواي رسـاله كـاملاً سـازگاري دارد    ،آمده است» ث«و » ن«هاي نسخه
ترين نام براي اين رساله است و مصحح در اين گزارش آن را انتخـاب كـرده   مناسب
 .نيست بلكه استنباط ديگران استسينا هر نامي انتخاب شود از ابن ،و البته. است
  

  مخاطب نامه كيست؟ -3
آيد كه ها برمياز بعضي نسخه: الرئيس در نامه، درست روشن نيستمخاطب شيخ

مورد » فقيه«و در بعضي » شيخ«جوزجاني است و در برخي ديگر   سينا،مخاطب ابن
بـا  » فقيه«ه خطاب ب. آنكه روشن باشد اين شيخ يا فقيه دقيقاً كيستبي ،خطاب است

كه مكرر » سيدي و مولاي أطال اللهّ بقاءه و أدام تأييده«احترامات خاص است مثل 
احتمالاً مقصـود أبوعبيـد جوزجـاني اسـت كـه در      » شيخ«در خطاب به . آمده است

سـينا در  را ابـن ابهام باقي است زي ،حالبا اين .ها از او ذكري رفته استعنوان نسخه
هـا را  كند كه لاأقـل برخـي از خطبـه   اظهار مي» فقيه«يا » شيخ«اين نامه خطاب به 

آيد كه آن شيخ يا فقيـه در  از برخي نسخ برمي. پيش او خواهد فرستاد تا داوري كند
هايي از خطب خود را براي او الرئيس بر آن بوده است تا نسخهبوده است و شيخ ري

ابوعبيد نزد شيخ در همـدان يـا   كه ظاهراً در حالي ،بفرستد تا حقيقت امر روشن شود
  .اصفهان بوده است

گويد قبلاً در همدان با اين مدعيان مي» شيخ«يا » فقيه«سينا خطاب به گرچه ابن
آيد كه اين نامـه يـا جوابيـه را از    دروغزن مواجه شده است، أما از اين نوشته برنمي

ي مسافرت بـه  را برا» شيخ«خصوص كه دريافت خبر موافقت ههمدان نوشته باشد ب
كـه  در اصفهان بوده است و از اينپس احتمالاً خود او  ،اصفهان مژده تلقي كرده است

مثلاً شيخ را در اصفهان ملاقات خواهد كرد خوشحالي خود را در نامـه ابـراز كـرده    
  .است
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  اين رساله نامه است يا جواب نامه؟ -4
ي از نسـخه تصـريح   آيد كه نامه مستقلي است و در برخ ـميها برنسخه از برخي

  .شده است كه جواب نامه ابوعبيد جوزجاني است
 

  ادبيات نامه؟ -5
. اين نامه، بسيار اديبانه نوشته شده و داراي عبارات و تعابير لطيف و وزين اسـت 

مشحون از تعبيرات و ظرائف ادبي، مشتمل بر تشـبيه و اسـتعاره و لغـات مشـكل و     
توجه اديبـان  من اميدوارم مورد . تكلّف استيامثال سائر، اما در عين حال روان و ب

  .سنج واقع شودنكته
 

  موضوع نامه؟ -6
ا دفـاع چنـان زيبـا و      ،موضوع نامه دفاع از خود در قبال يك تهمـت اسـت   امـ

آنكه موضوع را به خود بگيـرد و در  كننده بيهوشمندانه صورت گرفته است كه دفاع
آمران آن شخص طرف كرده و او را يـك  حمله تهاجمي به  ،مقام دفاع از خود برآيد
نشاندگي، علاقـه  لحاظ همين دستنشان داده و در عين حال به عامل ضعيف ديگران

خويش را به بخشودن او كه حاكي از كرامت خود اوست به نوعي ابراز كرده است؛ و 
-آمران اصلي و شيوه آنان را در تخريب او با استفاده از مقدسات دين و عـوام  ،البته
  .ريبي به خوبي روشن كرده استف

شود كسـي  معلوم مي ،ها را كه قبلاً ذكر شد درست بدانيماگر عناوين برخي نسخه
الرئيس را به عارضه با مقدسـات  شيخ سينا سبب شده بود كه كسانيبا اتهاماتي به ابن

 سـينا اين موضوع را به اطلاع ابـن  جوزجاني. متهم و تكفير كنند قرآن كريمدين مثلاً 
-الرئيس در جواب نامه به جوزجاني يا به يك فقيه موضوع را ايـن رساند و شيخمي

دهد كه اصل مسأله سابقه دارد و در همدان قبلاً با چنـين اقـداماتي   گونه توضيح مي
روبرو بوده است و بعد با بياني بسيار اديبانه شيوه آن شـخص و آمـران او را كـه بـا     

انـد برجسـته   سينا پرداختهب چهره كساني چون ابناستفاده از مقدسات ديني به تخري
دهد كه نويسنده آن يك اديب مبرزّ است كه علاوه بر اين نامه نيك نشان مي. كندمي

كنـد  خوبي آگاه است، مثلاً بيان مـي خود نيز بههاي اجتماعي روزگار ادب، از نيرنگ
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نده به چنـين كـار   نشاصورت دستبه كه اين مدعي با دريافت رشوه و تلقين ديگران
هـاي  گماشتهكاردهد كه آن شخص قبلاً از نشان مي ،چنينهم. زشت اقدام كرده است

گرفته و مخالفان بـا احتمـال نارضـايتي درونـي او از     خود او بوده و از او حقوق مي
گـذاري را  اي بر او، سـابقه آشـنايي و خـدمت   رئيس پيشينش و تلقين چنين انديشه

  .اندر اين اقدام شيطاني قرار دادهوسيله وارد كردن او ب
-دهد كارهاي مورد دستبرد و تمسك شيادان، عمومـاً خطبـه  چنين توضيح ميهم

هاي توحيدي و ديني او است كه مثلاً در وصف پيامبر و حكمت الهي ايراد كرده و با 
شده است عوام را عليه شيخ شوراند و لذا با آثار فلسفه محض كاري ممكن ميدست
اند كه عوام را بـا آن مفـاهيم   جويان متوجه بودهچون فتنه ،نين كاري نشده استاو چ

  .كاري نيست
تهمت زدن بـه او، در ايـن   استفاده از سخنان او را براي راه سوء چنينسينا همابن

نظر شيخ آنان وسيله تهمت زدن بـه او را  به: تبيين و تحليل كرده است خوبيرساله به
ابـل تأويـل كـردن عبـارات، و بـا      كـاري و ق جع او بـا دسـت  استفاده از كلمات مس

سـينا بـا بيـان    ابن.  اندهاي اعتقادي انتخاب كردهاستفاده از ايمان مردم به ارزشسوء
اي براي حفظ دين و روش آنان در اين تهمت، نشان داده است كه آنان را هيچ داعيه

-هان مسـلّم اسـت نمـي   هاي آن نيست وگرنه مرتكب تهمت و بهتان كه از گناارزش
  .سينا است، نه غم دين و ديندارانابن شدند؛ غرض آنان شكستن حريم كسي چون

سينا نيز هست كه نظر مصحح موضوع اين رساله معرِّف وضع فرهنگي زمان ابنبه
هـاي دينـي حتـي    طلبان به نـام دفـاع از ارزش  چگونه شيادان و حسودان و فرصت

داستان گويـاي   ،اين رساله. كنندفريبي خويش ميوامسينا را طعمه عابن كساني چون
، مهم اين اسـت  اسينا است؛ امابن جويان و فرزانگان بزرگي چوناين شيوه و غم حق

كـاري آنـان، شـيوه    سينا با توضيح واقعه و تحليل شيوه شيطاني و نحوه فريبكه ابن
ها ميـدان را بـاز   امردميبر اين قبيل ن ا كرد و در برابر آنان سكوت نكرد؛آنان را افش

طلبـي آرام بنشـينند و حـق بـه     جويي و حـق نگذاشت تا چنين كساني در مسند حق
سـينا در  معروف و منسوب بـه ابـن   گرم برانند و شايد رباعي  جانب، به اغواي خلق،

 :چنين موقعيتي سروده شده باشد
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نبـودكفر چـو منـي گـزاف و آسـان
در دهر چون من يكي و آن هـم كـافر

  

محكم تـر از ايمـان مـن ايمـان نبـود     
پس در همه دهر يـك مسـلمان نبـود   

 

  
  :نسخ فيشيوه تصحيح و معر

هاي متعددي در دست است و چندين نسخه در اين تصـحيح،  از اين رساله نسخه
هاي بسيار ها عموماً داراي غلط، نسخهااز ايران و تركيه، مورد استناد قرار گرفت؛ ام

 ،از صحت كار خود مطمئن نيست-گرچه با همه كوشش  -و فاحش است و مصحح 
با مراجعه به كتب لغت معتبر كه از قدمت و صـحت  » الميسور لايترك بالمعسور«اما 

گرچـه انبـوه   متن را قابل خواندن كرده اسـت؛   و اعتبار لازم برخوردارند تا حدودي
را بـراي اهـل   اما راه  ،ها ممكن است براي خواننده خسته كننده تلقي شودنسخه بدل

 تخـاب كننـد؛  گذارد كه بر مبناي تشخيص خود عبـارات مناسـب را ان  اجتهاد باز مي
اي اصل قرار داده نشده و عبارات مـتن گزينشـي تـدوين شـده     هيچ نسخه ،بنابراين
هاي نامأنوس و عبارات مبهم در حد فهم مصحح توضيح داده شـده و بـا   لغت. است

واعد سجاوندي تا حدودي از مشكلات متن مشكول ساختن بعضي كلمات و اعمال ق
  .كاسته شده است

  :هاي مورد استناد عبارتند از نسخه
  .697اياصوفيه، مقابله در تاريخ  5/4849، نسخه ش 2ص  -1
اين نسخه . ق 737: كتابخانه اسعد افندي، تاريخ كتابت 3688م، نسخه ش  -2

 .در حواشي تصحيحاتي دارد
به گـزارش دكتـر   (ق  866تابت تاريخ ك. احمد ثالث 3477ث، نسخه ش  -3

 .)مهدوي از رساله سرگذشت
 .كتابخانه اياصوفيه 4829، نسخ ش 1ص  -4
بـه گـزارش دكتـر    ( 10قرن : نورعثمانيه، تاريخ كتابت 4849ن، نسخه ش  -5

 .)مهدوي از رساله سرگذشت
به خـط مرحـوم اسـتاد سـيد محمـد      . دانشگاه تهران 1149ش، نسخه ش  -6

مغلـوط، در آخـر    ز روي يك نسخه خطـي بنا به نوشته خودشان ا. مشكوة
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انـد و اظهـار   سينا بـه شـماره مـذكور، استنسـاخ كـرده     مجموعه رسائل ابن
 .اند كه بعداً با مقابله با نسخ ديگر تصحيح كنندكرده اميدواري

 .آستان قدس رضوي 11452نسخه ش . ق  -7
ء يابا تصـحيح حلمـي ض ـ  » سينارسائل ابن«از اين، در مجموعه  پيش ،اين رساله

صـص  » رسالة في الانتفاء إلي ما نسب إليـه «عنوان م تحت 1953اولكن، استانبول، 
 3477، ش )ايـن مقدمـه   2رديف (اسعد افندي  3688بر اساس نسخ ش  41-43

، منتشر شده اسـت؛  )امنيافتهبه آن دست(حميديه  1448و ش ) 3 رديف(احمد ثالث 
آن مقصود نويسنده را دريافت اين چاپ بيش از آن مغلوط است كه بتوان از ،اام.  

تري است تا شايد نيـازي بـه ايـن    يافتن نسخ مطمئن مصحح هنوز در جستجوي
  .همه نسخه بدل نباشد و موارد معدود دشوار نيز حل شود
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  1بسم االله الرحمن الرحيم
  

بشـّرنَي   4و وقفت علي مضمونه و استجسمت حظَّ الأنسِ بما 3الشيخ 2وصل كتاب
 . فيه

إلـي إصـفهان و سـألت االلهَ     5من خبرِِ سلامته، و ما صمم عليه من موافقه الصـحبة 
 9محبتـُه و يسـتهدفه   8أقصي ما يغزوه 7في جميع المذاهب و الأسباب 6أن يكفيه تعالي
  .و يحسن فيه عاقبتهُ و هو القريب المجيب 10أملهُ

 12لفَـت  11لإنسانِ الـذي ذكَـرهَ، فلاتلفـتنّ   و أما ذلك الحديثُ الذي بلَغه من ذلك ا
ــك   تلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمثالَ هذه  14ني ذادتلك الخُرافة؛ فإنّ من عرف قَدري و وز 13بأنّ ربأَالسخافة، و لاتَر
                                                 

  طيفعونك يا ل. + ق. 1
 خطاب: ق. 2
 و أدام تأييده) بقاؤه: نسخه ها(، الفقيه سيدي و مولاي أطال االلهُ بقاءه 1ن، ت، ص . 3
  لما: ف. 4
  الشحنة: ف. 5
  يلقيه: ساير نسخ/ يكفيه : ش، ق. 6
 لأسبابو ا -: ش. 7
 .أراده و قصده: غزاه) يغزوه: 2هامش ص (الأقصي ما تعذر : ، ث، ن2، ص 1ص / يعرف : ف. 8
 يسهد في: ن. 9

 اوله: ف. 10
 فلاتلتفتنّ: ش/ فلايلقن : 1ص ) / فلاتلفتنّ: نسخه بدل(فلاتلتقينّ : ف. 11
  بلفت: ق. 12
چشم داشتن، ديـده بـاني   ). العربلسان(حفظ، نظر   اطلّع،: ربأ. اهري: 2، ص 1ص / رب ): ،  نسخه بدل2ص (ق . 13

 كردن
 .دفَع» درأ«و » ذاد«. درأ: ف/ زاد : 2ش، ص / راد : ، ن، ث1ص . 14
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ه  املةِ لاعنيّ، و علَم أنّ مثلَ هذه المع 1الظِّننََ ، و الحمـق  2يجشمها إلاّ من الكفـرُ رِهصـ
؛ و قد خـالطنَي النـاس   6سجيتهُ و عادتهُ 5، و الهذيَان4ُسنخهُ ، و الطيَش طينتهُ و3رمصه

ما ، و عند8و في أحوال التبسط و الاسترسال. 7الناس في أحوال الاحتشام و الاحتشاد
عـن   10؛ فمـا كشـفنَي الامتحـانُ و الابـتلاء    9ما تغلب المساعدةُ علي مسكَةِ العقلِعند
. 13رة في هذا الباب بسبب من الأسـباب و إنمّا أحرِّم عليه المناظ 12هذه الخلال11أمثال

 15فإنيّ أعلـم أنـّه مبعـوثٌ علـي مـا     . ذلك الخبيثُ أنهّ قد بلغني الحديثُ 14و إن يعلم
   16يتقولُــــــــــــــــــــــــــــــه، ملقََّــــــــــــــــــــــــــــــن 

  
                                                 

 .التُهمة: الظِّننَ، جمع الظنَّة. هذه الظنين: ث/ الظنّ : 1ص / هذا الفن : ش، ق. 1
أس الشي ء؛ الطين الـذي يجعـل بعضـه    : »هصالرِِ«؛ )110، ص 6، ج اللغةتهذيب(في الحائط  أسفل عرقٍٍ: الرهص. 2

ط، و الأسفل من أعراق الحائ كل عرقٍٍ: الدمص: نيز مناسب است» الكفر دمصه«؛ )المعجم الوسيط(علي بعض فيبني به 
  ).151، ص 12، ج اللغةتهذيب(» دهص«منه 

وسخٌ أبيض جامد تجمـع  : الرَمص. رهضهو الحمق : 1ن، ث، ص ) / الحمق رهضه: نسخه بدل،(الحق رمصه : 2ص . 3
كل عرقٍ من أعراق الحائط، و الأسفل منه : الدمص: نيز مناسب است» الكفر دمصه«). المعجم الوسيط( في موق العين

»دهص«. 
: ف/ و سـنخه  ) طينتـه : نسخه بدل(أسه : 2ص / سنحه : ش/ طينته و نسجه : ن، ق/ أسه و سنخُه : 1ث، ن، ص . 4

: نيـز مناسـب اسـت   » سبخته«. الأصل من كل شيء: السنخ. خفّة العقل: »الطيش«). نسخه: نسخه بدل،(و سبخته  طينته
  ).المعجم الوسيط( تكاد تنبتنزٍّ لاأرض ذات ملح و : السبخة

 .تكلمّ بغير معقولٍ لمرضٍ أو غيرِه: »هذي«، من »الهذيَان«. 5
  ).الوسيطالمعجم(لُق الطبيعة و الخُ: »السجيه«. سبحته: ف. 6
-المعجـم (الجماعة، اجتماع القوم لأمـرٍ  : من الحشد: الاحتشاد. الغضب: من الحشم: »الاحتشام«. الاحتشاد-: ش، ق. 7

 ).194، ص 4، ج اللغةتهذيب. (في المطعم و طلب الحاجة الانقباض عن أخيك» الحشم«). الوسيط

: »استرسـل «. ترك الاحتشـام : »البسط«. حال التبسط: ف، ق/ أحوال البسيط : ن، ث/ أحوال البسط : 2، ص1ص . 8
 )المعجم الوسيط(انبسط و استأنس 

  )الوسيطالمعجم(ما يمتسك به العقل : المسكَة. 9
 الابتلاء -: ف. 10

 أمثال -: ، ق2ن، ث، ش، ص . 1ص . 11

 الحلال: ، ق1ص / الخلل : ن. 12

 بسبب من الأسباب -: ق، ش، ف. 13

 يعلملن: ف. 14

 ما -: 2ص . 15

 )الوسيطالمعجم(ألقاه إليه ليعيده : »لقَّنَه الكلام«من . 16
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يكن الأمر علي ، و لم2و قد بلغ سمعي ما شكَاه. 1من جهةِ بعضِ الحسدةِ مرشُومراسلٌ 

عنه رزِقاً و رِفقاً كان يتوقَّعه و يتطمعه، بـل   5لم أصرفِيعلم أنيّ  4و االلهَ. 3علي ما حكاه
نـَزّ إليـه   عنه لمَا  9؛ فلولا مأثور الجميل8يحسه و يحسبه 7بالضد مما 6بل كانت الأمور

و قـد عـرف   . كانت تنُسـي معاملتُـه المشـهورةُ أبـداً    ، و لا10إليه من هذا الجانب نَدي
جامعاً  13كلمّا عاد الشملُ –، و عودي له عليه و كفرانهَ و إنكاره لها 12حقوقي 11الشيخُ

ه    15أحسنِ ما كنت قبلهَ، نبذاً لسـيئاته  14إلي- عـن  16وراء الظَهـرِ، و تطَليسـاً لمعاملاتـ
مـذهب   1الحقد، و أن يـذهب بـه   18عن أن يكون محطّاً لرجال 17الذُّكر، و حطّاً لعذرهِ

                                                 
 مرشوء: ق) / مرشو: ث، نسخه بدل(موشوُ : ، ن، ث، ش2، ص 1ص / من شقّ : ف. 1

 منّي ما شكاه: ق/ عني ما شكاه : ش/ عني ما شاكاه : 2، ص 1ن، ث، ص . 2

 حاكاه: 2، ص 1ص . 3

 فاالله: ن، ث. 4

 )لم أصرف: نسخه بدل(أصرف : ف. 5

 كان الأمر: ف. 6

 )لم أصرف: نسخه بدل(كما : 2ص. 7

تحسه : ق/ يحتسبه و يحسبه : 2ث، ص / يخشبه يحسبه : ن/ كما يحسه و يحسبه : 1ص / يحسبه و يحسبه : ف. 8
 و يحسبه

براي مصحح . لولا مأثور الجميلو : ق/ فلولا منا ربي الجميل : 2، ن، ث، ص 1ص / ولولا مناني بالحمل : ف. 9
 .عبارت و مقصود از آن روشن نيست

 ردي: ق) / ندا(ندي : 2ف، ص . 10

 الفقيه: ، ن، ث2، ص 1ص . 11

 )حقوقي: نسخه بدل(تفوقي : ف. 12

 اجتماعهم: »شملُ القومِ«. جحد بالشمل: ، ق)هامش( 2ش، ص / الشملي : 1ص . 13

 إلي -: ف. 14

 لسياسة :2ص / سياسته : ش. 15

 )الوسيطالمعجم(امحي : من طَلسَ» ليساًتط«). لمعاملاته: نسخه بدل،(لمعاملاً : ف. 16

وضَعه : حطَّ وِزرهمن » حطاًّ لعذره«. حظاً لقدرته: ث، ن/ حظاً لقدره : ق/ حطاً لقدرته : 2، ص 1ص / لقدر : ش. 17
 )الوسيطالمعجم(عنه 

 )الوسيطالمعجم(مكانُ النزول : ، من حطّ»محطاًّ«. محطاً له حال: 2، ن، ث، ص 1ص. 18
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إذا طُلب لظَاهرِهـا   2باء و نقَط العروسالمحاورةُ، و اقتصاراً منه علي معاشرةٍ، كبَعرِ الظِّ
إعواز زاعو ،حاضرِها غائبتُوق 5و زافت 4بيِضِ الأَنوق 3باطنٌ، و ل6زيافةَ الس.  

-لـم  8زبه بل هو أر 7ثم هذا الحديثُ الذي أنشأ يهذي به، ليس هو أول ما يتلجلجَ
. يزل يسخِّنهُ بل يعفِّنهُ و يدخِّنُه؛ و قد بلغني هذا غير مرّةٍ، و لكن لا علي هذه الصـورة 

إليه من ذلـك  » المضاف«في هذا، و التزويرَ » الأصلَ«عرف  9و كان عندي أنّ الشيخ
و اجتماعِ عدةٍ من حمقـي همـدان، قضـي بعضـُهم     11، مع طائفة10الأحمق المعتوه الشرّ

  :خرون عيشنحبه و الآ
  ، فالخطَُب التي كنت شُغفت بإنشـائها برهـةً، بعضـُها فـي التوحيـد و      »الأصلُ«أما 

  
                                                                                                                   

 فيه: هاساير نسخه/ به : ف، ق. 19

. كبعر الظبـا و نكـة العـروس   : ث/ كبعير الظباء و نكة العروس : ن/ كبعد الظباء و نكت العروس : 2، ش، ص 1ص . 1
نقطـه  «. الغـزال : ، جمع الظبي»الظِّباء«). پشكل: به فارسي(رجيع ذوات الخُف و ذوات الظِّلف إلاّ البقر الأهلي : »البعر«

 تجملـت : نقطت المرأة خدها). 234، ص 5ج  ،العروستاج(تحسن بذلك ت:من نقطت المرأة و جهها و خدها: »العروس
 ـ  «). البسيطالمعجم(لاً أو هدية عند زفافها قدم إليها ما: نقَّط العروس«. بوضعِ نقطةٍ عليها : »اءنقط عـروس و أبعـار ظب

: مثـال ميـداني  لأمجمـع ا . مثلُ هذا الشِّعر مثلُ بعر الظبي، من شَمه وجد له رائحة طيبة، فإذا فتَّتَه وجده بخـلاف ذلـك  
 .ق 1407، افست از روي چاپ مصر، بيروت دارالجليل، چاپ دوم، 384، ص 3محمد ابوالفضل ابراهيم، ج تحقيق 

 اعوز: ف. 2

، »أعزّ من بيض الأنوق«: قولهم). الوسيطالمعجم(عزّ، فلم يوجد : وز الشيمن ع» اعوز«. ةالعقاب، الرخم: »الأنوق«. 3
يكـاد  لأنّ الأنوق تَحرُز بيضَها فلا يكاد يظفر به،لأنّ الأنوق تَحرُز بيضَها فلا مثلٌ يضرب للمستحيل أو لما لا سبيل إليه،

 يظفر به، لأنّ أو كارها في القُلَل الصعبةِ

 زاق :1ص . 4

البهرَج الـذي  الزيَف : من الدارهم» الستُوقُ«. أي المردود لغش فيه» الدرهم الزائف«، من »زاف«. التنوق: ن، ث، ق. 5
 )الوسيطالمعجم(لا قيمة له 

من فلان إذا جعل جزءاً : يلحو، تلحي –من لحا » يتلحا«: آيديتلحا نيز با عبارت درست مي. ددتر: تلجلج. يتلحا: ف. 6
 )الوسيطالمعجم (العمامة تحت لحيته 

 برنج: به فارسي» أرز«. من تعدي طوره: »أرن«من . بل أرن: ف. 7
 الفقيه أدام االله عزهّ قد: 2، ن، ث، ص 1ص . 8
 )الوسيطالمعجم(ذو شرٍّ : ن رجلٍ شرٍّ، م»الشرّ«أولع به و حرص عليه، : »عته في الشي ء«، من »المعتوده«. 9

 مع طائفة -: ، ن، ث1ص . 10
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؛ و بعضُها فـي  2عليه السلام 1التحميد، و في إثبات النبوات و دلائلِ نبوةِ المصطفي نبينا
ستقصاء هيأةِ السماء علي الشرح و الا –؛ من ذلك ما في الهيأة 3في آيات االله و حكمَه

، إلي أن 6حال الجنين و هو في قراره المكين 5في تعريف 4و من ذلك ما –ستقصاء الا
؛ و بعضـها فـي الـرد علـي     8لما تجدد عليه فينكـرهَ  7أن تنَفََّس، فيلقي مثبِرهَ و يستهِلّ

ا في الرد علـي نفُـاة القـَدر و علـي     ضهالنصاري و اليهود؛ و بعالصابئين و المجوس و 
  .؛ و غير ذلك9الإجبارالقائلين أيضاً ب

خاً عنـد       10و هذه الخطَُب قد ضاعت ها نُسـ فيما ضاع مـن الأسـباب، إلاّ أنّ لبعضـ
ة الـذين   12من طلَبِها و حملها إلي الري 11الأصحاب، و لابد لي  13لتُعرَض علي الأجلِّـ

، نظروا 17هو ذلك 16يرويه 15كان ما 14سمعوا من ذلك الإنسانِ عظيم البهتان، حتي إن
  و 

                                                 
 نبينا -: 2، ص 1ف، ق، ص . 1
 عليه الصلاة و السلام: 2، ص 1ص / صلي االله عليه و آله : ق. 2
 و حكمته: ق/ وفي حكمها : 2، ص 1ص. 3
 ما -: ف. 4
 تعرّف: ش. 5
 قرار مكين): نسخه بدل(ن، ث، ف . 6
). الوسـيط المعجـم (طرحَـه  : شـي ء إلـي الأرض  ، من ألقـي ال »فيلقي«. أي تنفسّ نسيم الهواء: من النَّفسَ: »تنفسّ«. 7
 تبوأه و اتّخذه سهلاً: من استهلشّ المكان» يستهِلّ«. الموضع الذي تَلد فيه المرأةُ: »المثبرِ«
 و يسـتهلّ ) منيره: ث(تنفّس فيتلقاه مثبره : 2ث، ص / ينفس فيلقاه مثبره و يستهل لم اتجدد عليه تنكيره : ، ن1ص . 8

 تتنفَس فتلقا مثير و يستهل لما تجدد عليه: ق) / فينكره: ، نسخه بدل2ص ) (تنكيره: ث(لما تجدد ينكره 
 بالأحبار: ، ق1ص . 9

 ضاع: ق. 10
 لي -: ف. 11
 المريء : ن، ث/ المرء : 2، ص 1ص . 12

  الذي: ف. 13
 إنهّ: ش. 14

 ما -: ف. 15

 يرونه: ف، ق. 16

 ذلك: ف. 17
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  الصراطُ المستقيم؟ 2عنه العقلُ و الدينُ؟ و يباينِه 1تأملوا هل فيه ما يتجافي

إنّ هذه الخطَُب : بينَهم، فقالوا 4التي ذكرتُها ايتمَروا 3، فهو أنّ الفرقة»الإضافةُ«و أما 
ة المعـاني عـن      5الخطَُب متكثرةُ الأسجاعِ، محتملةٌ لأن تنُسب إلي التشنيع، لكنّهـا نقيـ

- 7كانت عند أبلغهِم حمقاً–و الرأي أن يخدش بتحريف، و تُخلَطَ بها أشياء  ؛6المغامز
، ثـم  10و أدركـَه الشـيخُ   9و النصاري و رجلٌ أدركتهُ أنا 8مما هذي به بعض الصابئِين-

ضـاء، متنافيـةَ الأجـزاء،    و نتََجوا من ذلك خلقَةً متنافرةَ الأع 11يعزوه إلي فلان؛ٍ ففعلوا
ن جوانبهـا      12تُشبهِلا فيـه   15يلتـبس ، و لا14الدسـيس  13شيئاً مـن الأشـياء، يصـح مـ

شـاهدة   19سجيِته18ُعرِض عليَ بهمدانَ شيء من ذلك، فقلت كفََت  17و لقد. 16التلبيس
  .1، و نظَمْه بينَة علي أنهّ ملفوف متعمل20ٌبأنهّ دعي منتحلٌ

                                                 
 هل يتجافي: ق  ، ش،1ص . 1

 ماينه: 1ص . 2

 بياض في الأصل: ف. 3
 أي تَشاوروا: ايتمروا. 4
 ماينه -: 1ص . 5
العيب و : ، جمع المغمز»المغامز«. علي المعامز: 2ص / علي المعامر : ن، ث/ علي المعامن : 1ص / عن المغافر : ف. 6

 الطعن
 حمقاً -: ف. 7
 الصليبيين: 1ص . 8
 أنا -: ث. 9

 الفقيه أدام االله عزهّ: ، ن، ث2، ص 1ص . 10
  فعلوا: ن. 11
 نسبةلا: 1ص . 12
 جوانبه: ف، ق. 13
 )الوسيطالمعجم(المرائي بعمله : الدسيسأخفاه، : »دسه«الدسيس، من . 14
 لايلبس: ث، ن. 15
 )الوسيطالمعجم(خلطَ عليه : »عليه الأمرُلبس (، من »التلبيس«. 16
 قد: ف. 17

 كيف: ، ق)نسخه بدل ،2ص (ش، . 1
 )سجيته: نسخه بدل(شحنته : ف. 2
اداه لنفسـه و هـو لغيـره    : مـن انتحـل الشـيء   : »المنتحـل «). الوسيطالمعجم(نسبِه المتَّهم في : »الدعي«. منحل: ث. 3
 )الوسيطالمعجم(



 1389بهار ، دوم ٔجديد، شماره ٔجاويدان خرد، دوره 

جاعِ علـي أنـّه مضـاهي       3عليه من بالمقدورِ 2و العجب من استدلالهم تكثيـرِ الأسـ
من  5، حتي استصلحوه لأن يتوصلوا بتِحريفه و خَلْط كثيف4به،المعجوز عنه بالاجتماع

و االلهُ يلعن من اعتقد . و اختَلقَُوه و زوروه و اختَرَقُوه 7إلي مثلِ ما افتَرَوه. بِلطَيفه 6شالغَ
أعلم الناس  9و الإنسانُ الذي ذكَرناه. ن بهت بهتانَهم و افتراهواه، و يلعن مو نَ 8ما يقولهُ

و لـو  . ملتبسـة  12الجلية عنـده ، و لا11بخافيةٍ 10بأنهّ أظلم الناس؛ِ فليست الصورةُ عليه
   14فــي كــلِّ مقــبضٍ 13كنــت ممــن يضَــع لســانهَ فــي كــل معــرضٍ، و ينشَــب أنيابــه

  
  
  
  

لهُ 15لَسلطّتلَةً تَسح16عليه أس تهُ 17حتي تفُتَّت1حتي 18و تمُزَّقَ فَرْو يتفي  3؛ فإن2ّتبه

                                                                                                                   
: فـلانٌ  ، مـن تعمـل  »متعمـل «). يطالوس ـالمعجم(بطو في الكلام و عيِِي  ثقل و: ، من لف فلانٌ»ملفوف«. ملفوق: ف. 4

 ).الوسيطالمعجم(تكَلَّف العملَ 
 عليه+ ق . 5
 و: ق. 6
 بالإجماع: ساير نسخه ها/ بالاجتماع : ن. 7
  كثير: ش. 8
 العيش: ن. 9

 امتروه: 2، ص 1ص . 10
 يقولوه: ق/ يقولونه : ن، ث، ش/ نقلوه : ف. 11
 ذكره: ق  ،)، نسخه2ص (ف . 12
 عليه -: ف. 13
 خافية: ق. 14
  عليه: ش. 15
ب العظمْ في نشبت مخالب الجارِحِ في الصيد و نش: ، من قولهم»ينشب أنيابه«. ينبت أسنانه: 2، ن، ث، ص 1ص . 16

 )الوسيطلمعجما(الحلْقِ 
 معض: ف. 17

 لسلطنت: 1ص . 1
: أسلة اللسان: و منه. سيف أو سكيّنٍ أو سنان كلّ ما حد من الحديد من:»الأسلَة، الأسل«. تسجيله: 2ن، ث، ص . 2

 )الوسيطالمعجم(قشَّرَه و نَحتَه : لَه، من سح»تسحل«). الوسيطالمعجم(و الرِماح علي التشبيه  رأسه،
 ).الوسيطالمعجم(تكَسر : »تَّت الشي ءتفَ«. ينتفت): نسخه بدل(يتففت : 2ص / يتففت : 1ص. 3
، الجلدة ذات )پوستين: به فارسي(الجبة من جلود بعضِ الحيوانات : »الفرَوْة«). فروته: دلنسخه ب(فرومه : ف. 4
 )الوسيطالعجم( شعرال



  رساله الي صديق في ابطال ما نسب اليه في الخطب

س   7؛ لكنيّ أُقدسها عن التـدنُّسِ 6و للناَهلِ مشرع 5للمنتَجعِِ مرتعَ 4في ذلك العرْض بمِـ
ه شـُغل شـاغل   8كلِّ عرْضٍ، و الانطلاقِ في كلِّ عرْضٍ  9فـي و لـيس  . ؛ و لي عن مثلـ

يتـوزعنَّ  ، و لا12روعـه  11يتأمل هذا و يعرِفُه؛ و ليفرَحنَّ 10و الشيخ. الاشتغالِ به طائل
أنّ الب علَملافكره، و لي ب؛ و أنّ الكَذريءج ةَريءْريه جليسل13َللا 14؛ و أنّ الباط  نَهـار

  .17بمرصد -للتَّمييزِ  - 16قاعدةٌ 15للَيله؛ و العقولَ

                                                                                                                   
 حتي -: ش. 5
مَورد : »مشروع« .ريان و عطشان» الناهل«. طالب الكلأ: »تبهيت«. يتهنت: ث/ تبهنت : 2، ص 1ص / تثنيت : ق. 6

 )العربلسان(الشاربة 
 و إنّ :ف. 7
 الغرض: ش. 8
 مرقع: 2ص . 9

: »مشـرع «. نريـان و عطشـا  » الناهـل «. طالب الكلأ: »المنتجِع«. مشرعاً... مرتعاً : ... ف، ق... / المنتجع : 1ص . 10
 )العربلسان(مورد الشاربة 

 الدنس: ف. 11
 ستطلاق في كل عرضو الا: ن/ الاستطلاق في كل مرض : ق  ش،/ الاستطلاق بكل مرض : 2، ص 1ص . 12
 في -: 1ص . 13
 الفاضل   : + 2ص / الفاضل أدام االله عزهّ  -: ف. 14
 فليفرجنّ: ق/ فليفرحنّ : ف. 15
  )الوسيطالمعجم(لقلب و الذهنُ و العقلُ ا: »الرُوع«. 16
 لا خيرية له: ث، ن، ص. جوبة له: ق/ جرية له : 2ش، ص . 17
 جريةَ له و الباطل: ، ن، ث1ص . 18
 المعقول: 1ص . 19
 )قاعدة: نسخه بدل(قاصدة : ف. 20
 تمت  رساله: + 2ص / بحمداالله و حسن توفيقه : ث/ تمت الرسالة . و السلام+  :ف. 21


